
 سیدخلیل سجادپور- مال باختگانی که 
دزدان مشهور محله را در »فیلم سرقت« دیده 
بودند پس از چند روز جست وجو، آن ها را در 
حالی پیدا کردند که نقش سارقان در فیلم 

های پلیسی دیگر نیز مشخص شد.
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
ماجرای نقش اصلی دزدان سابقه دار در 
»فیلم سرقت« از آن جا آغاز شد که هفدهم 
آذر گذشته، جــوانــی هــراســان خــود را به  
کلانتری شــهــرک نــاجــا رســانــد و سرقت 
ــزارش داد. او که  خـــودروی پــرایــدش را گ
بسیار نگران بود به افسر تجسس کلانتری 
گفت: در بولوار شهرستانی مهمان یکی از 
دوستانم بودم اما وقتی از خانه دوستم بیرون 
آمــدم حیرت زده متوجه شــدم که دزدان 
خـــودروام را به سرقت بــرده انــد به همین 
دلیل دوربین های مدار بسته منازل اطراف 
را با همکاری اهالی محل بررسی کردم و 
فهمیدم که خودروی پرایدم توسط دو جوان 
و با شگردی خاص سرقت شده است! بنابر 
گزارش روزنامه خراسان، هنگامی که افسر 
تجسس سی دی فیلم مورد ادعای شاکی را 
درون رایانه گذاشت ناگهان همه نیروهای 
تجسس به یکدیگر خیره شدند چرا که آن 
ها دزدان مذکور را به خوبی می شناختند. 
»سعید-غ« بیشتر از 15 سابقه کیفری و 
همدستش »مهران« نیز حداقل 4 سابقه 
ثبت شده در کارنامه سیاه خود داشتند! 
دقایقی بعد تصویر »دزدان فیلم« در اختیار 
شاکیان و مراکز انتظامی قرار گرفت و بدین 
ترتیب تلاش های گسترده افسران دایره 
تجسس با هدایت مستقیم و راهنمایی های 

سرهنگ »محمد فیاضی« )رئیس کلانتری 
ــرای دستگیری سارقان  شهرک نــاجــا( ب
مذکور وارد مرحله جدیدی شد چــرا که 
طبق اطلاعات پلیس دو سارق 35 و 23 

در  و  نداشتند  مشخصی  پاتوق  ساله 
پاتوق های مختلف خلافکاران روزگار 

می گذراندند.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است 
درحالی که بررسی های گروه تخصصی 
نیروهای انتظامی به سرپرستی سروان 
سیفی )رئیس دایره تجسس کلانتری( 
ــرای ردیــابــی دزدان حرفه ای ادامــه  ب
ــت، آن ها متوجه شدند که تحت  داش
تعقیب پلیس قرار گرفته اند به همین 
دلیل درحالی که قطعات قابل فروش 
ــد، خـــودروی  ــودن ــاز کـــرده ب پــرایــد را ب
سرقتی را بیستم آذر در بولوار شهید 
صیاد شیرازی رها کردند تا شاید این 
گونه نیروهای انتظامی از جست وجوی 

آن ها منصرف شوند.
از سوی دیگر هنوز رصدهای اطلاعاتی 
افسران دایره تجسس برای شناسایی 
نرسیده  نتیجه  به  ســارقــان  مخفیگاه 
بود که چهار روز بعد )بیست و چهارم 
آذر( فیلم دیگری از نقش اصلی دزدان 
مذکور در دستبرد به تعمیرگاه مکانیکی 
خودرو، روی نمایشگر رایانه کلانتری به 
نمایش درآمد. دزدان سابقه دار باز هم 
امــوال یک تعمیرگاه را با شگرد خاص 

خود به یغما برده بودند. این بار نیز وقتی 
تصویر سارقان در فیلم دوربین مدار بسته 
همسایگانش  و  شاکی  حتی  شد  نمایان 

هم آن ها را شناختند چرا که دو سارق یاد 
شده در محله شهرک صابر بسیار مشهور 
بــودنــد. ایــن گونه بــود کــه راز سرقت یک 
گوشی تلفن و یک دستگاه موتورسیکلت 

هم لو رفت و مال باختگان دیگری هم فیلم 
دزدان مشهور را به تماشا نشستند. در این 
شرایط مال باختگان نیز با آمــوزش های 

پلیس به جست‌وجوی دزدان پرداختند و 
یقین داشتند که بالاخره آن ها را در یکی 
از محلات منطقه آب و برق و شهرک صابر 
شناسایی خواهند کــرد. گــزارش روزنامه 
خراسان حاکی است  خیلی زود فرضیه 
ــگ حقیقت بــه خود  ــال باختگان رن م
گرفت و آن ها هنگام تــردد در شهرک 
صابر ناگهان دو سارق درون فیلم ها را 
مقابل چشمان خود دیدند و در حالی که 
چون عقابی تیزبین به آن ها خیره شده 
110 تماس گرفتند. با پلیس  بودند 
دقایقی بعد نیروهای گشت انتظامی 
آژیرکشان وارد شهرک صابر شدند و 
هنگامی حلقه های قانون را بر دستان 
دو دزد حرفه ای گره زدند که در محاصره 
مال باختگان قــرار داشتند. با انتقال 
کلانتری  تجسس  ــره  دایـ بــه  متهمان 
شهرک ناجا، بازجویی های تخصصی 
از آنــان با صــدور دستورات ویــژه ای از 
)بازپرس  شیری«  »دره  قاضی  ســوی 
شعبه 606 دادسرای عمومی و انقلاب 

مشهد( شروع شد. 
دو متهم معتاد که ابتدا مدعی بودند 
پلیس آن ها را به اشتباه دستگیر کرده 
ــای مــورد  ــت و نقشی در سرقت ه اس
ادعای شاکیان نداشته اند، وقتی نقش 
واقعی خودشان را در »فیلم سرقت« 
دیدند به ناچار لب به اعتراف گشودند و 
بار دیگر مهر تاییدی بر سابقه تبهکاری 
ــد! آن ها در حالی که فیلم  های خود زدن
خود را هنگام انتقال موتورسیکلت سرقتی 
تماشا می کردند به افسر پرونده گفتند: 

موتورسیکلت را به راحتی از منطقه الهیه 
سرقت کردیم ولی بعد از طی مسافتی، 
دچــار نقص فنی شــد و مــا مجبور بودیم 
آن را با دست حمل کنیم تا به تعمیرگاه 

موتورسیکلت برسیم.
ــزارش، اعترافات متهمان در  بنابراین گ
حالی روی کاغذ بازجویی نقش می بست 
شهرک  کلانتری  عملیاتی  نیروهای  که 
ناجا، قبلا از طریق منابع و مخبران محلی، 
و  کـــرده  شناسایی  را  مــذکــور  تعمیرگاه 
موتورسیکلت هوندا را به  کلانتری انتقال 
داده بودند.  به همین دلیل وقتی دزدان 
حرفه ای در برابر اسناد و مدارک انکارناپذیر 
افسران زبده دایره تجسس قرار گرفتند راز 
سرقت های دیگر را نیز فاش کردند. آنان 
معترف شدند بخشی از لوازم و قطعات پراید 
را نیز به متصدی یک آپاراتی در بولوار شهید 
صیاد شیرازی فروخته اند و بقیه اموال را 
به منزل پدری »سعید« منتقل کرده اند. 
متهمان این پرونده همچنین با بیان این که 
موتورسیکلت را در تاریخ بیست و چهارم آذر 
از محله الهیه به سرقت برده اند، دستبرد 
شبانه در همان تاریخ به تعمیرگاه مکانیکی 

را هم پذیرفتند. 
از سوی دیگر تحقیقات نیروهای انتظامی 
با دستورات محرمانه قاضی »دره شیری« 
بــرای کشف سرقت هــای احتمالی دیگر 
دزدان حرفه ای و ریشه یابی این ماجرا، در 
حالی ادامه دارد که متهمان با قرار قانونی 
مناسب روانه زندان شدند و تلاش ها برای 
شناسایی و دستگیری افراد مرتبط با این 

باند و مالخران اموال سرقتی آغاز شد. 
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در امتداد روشنایی

گوش بری در فضای 
مجازی!  

آن قدر عاشق تیپ و قیافه پسر همسایه شده بــودم که حتی 
سرنوشت و تجربه تلخ مادرم در زندگی را هم نادیده گرفتم و با 
وجود همه مخالفت ها پای سفره عقد نشستم اما طولی نکشید 
که ابر سیاه اعتیاد، آسمان عاشقانه زندگی ام را در تاریکی مطلق 
فرو برد و من درحالی که غرورم اجازه نمی داد مشکلم را با کسی 
در میان بگذارم با پیشنهاد بی شرمانه شوهرم مجبور شدم که ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 23 ساله که نوزاد 
شیر خواره ای را در آغوش می فشرد و با عذاب وجدان عجیبی 
دست به گریبان بــود، قطرات اشک را از چهره اش زدود و 
درباره این ماجرای شرم آور به کارشناس اجتماعی کلانتری 
سپاد مشهد گفت: پنج سال بیشتر نداشتم که به خاطر طلاق 
پدر و مادرم »بی کسی« را تجربه کردم. مادرم که معتقد بود 
خیانت هــای پــدرم را نمی تواند تحمل کند، مهر و عاطفه 
مادری را زیر پا گذاشت و با رها کردن من، به دنبال سرنوشت 
خودش رفت. در این شرایط من که بی کس و تنها مانده بودم 
به آغوش مادر بزرگ پدری ام پناه بردم و نزد او بزرگ شدم ولی 
گویی چرخ روزگار به کام من نمی چرخید چرا که فقط چهار 
سال بعد و در حالی که کلاس سوم ابتدایی بودم مادر بزرگم 
را هم از دست دادم و در سوگ او سیاه پوش شدم. در همین 
روزها مادرم که متوجه مرگ مادربزرگم شده بود در عصر یک 
روز پاییزی به سراغم آمد و مرا نزد خودش برد. با آن که هنوز 
کودکی خردسال بودم ولی رنج سختی های مادرم را با همه 
وجود حس می کردم. او بعد از طلاق با مرد معتادی ازدواج 
کرده بود که هیچ مسئولیتی را در زندگی به عهده نمی گرفت 
و مادرم با کارگری و زحمت کشی در خانه های مردم، هزینه 
های زندگی خود و فرزند شیرخواره اش را تامین می کرد اما 
برای حفظ آبرویش، با این شرایط وحشتناک کنار می آمد و 
گلایه هایش را شب هنگام با اشک هایش درهم می آمیخت. 
با همه این مشکلات، مادرم مخارج تحصیل مرا می پرداخت 
تا درس بخوانم و به سرنوشت او دچار نشوم. پنج سال بعد از 
این ماجرا، هنگامی که 14 سال بیشتر نداشتم و در مقطع 
راهنمایی تحصیل می کردم روزی نگاهم با نگاه خیره پسر 
همسایه گره خورد و در یک لحظه »عاشق«شدم! »فیروز« تیپ 
و قیافه جذابی داشت و من هم به همین دلیل به او دل باختم 
و تنها با یک »لبخند« روابط تلفنی ما آغاز شد. حدود یک هفته 
بعد »فیروز« که جوانی بیکار بود به خواستگاری ام آمد اما مادرم 
وقتی در جریان روابط ما قرار گرفت و از سوی دیگر به خاطر 
شناخت نسبی که از فیروز داشت به شدت با ازدواج ما مخالفت 
کرد اما من از گوش »کر« و از چشم »کور« شده بودم. نصیحت 
های دلسوزانه مادرم نیز فایده ای نداشت او اشک ریزان فریاد 
می زد »دخترم سرنوشت و روزگار سیاه مرا ببین و عبرت بگیر!« 
ولی من مدعی بودم که هرگونه مشکلات وسختی ها را برای 
رسیدن به یک زندگی عاشقانه به جان می خرم! خلاصه با 
اصرارهای کودکانه من، مادرم تسلیم شد و با چشمانی اشک 
بار مرا پای سفره عقد نشاند. اما هنوز یک هفته از برگزاری 
مراسم عقدکنان نگذشته بود که فهمیدم نامزدم اعتیاد دارد! او 
همه اوقات خودش را به رفیق بازی می پرداخت و با  دوستانش 
به شب نشینی و خوشگذرانی می رفت و روزها را نیز در خواب 
بود! با وجود این غرورم اجازه نمی داد این موضوع را با کسی 
درمیان بگذارم چرا که خودم اصرار به ازدواج با »فیروز« داشتم. 
همه آن افکار عاشقانه در طول یک ماه رنگ باخت ولی باز هم 
با خودم می اندیشیدم اگر زندگی مشترکمان را آغاز کنیم او 
هم سر به راه می شود و برای رفاه خانواده اش دنبال شغل و 
درآمد می رود. بالاخره زندگی زیر یک سقف هم موجب نشد تا 
همسرم دست از اعتیاد و رفتارهای ناشایست خودش بردارد. 
به گونه ای که با تولد دخترم، سختی های مالی و  عاطفی در 
زندگی ما شدت گرفت تا جایی که حتی اجــاره منزل را هم 
پرداخت نمی کرد. در یکی از همین روزها »فیروز« موضوع 
شرم آوری را مطرح کرد و از من خواست تا از طنازی های زنانه 
ام برای درآمدزایی در فضای مجازی استفاده کننم! او که گویی 
غیرت مردانه اش را هم به اعتیاد باخته بود از من خواست تا در 
شبکه های اجتماعی از مردان هوسران »گوش بری« کنم! من 
هم که دیگر چاره ای برای تامین مخارج نوزادم نمی دیدم، با 
بغضی غریب پیشنهادش را پذیرفتم و با برخی افراد هوسران در 
فضای مجازی ارتباط برقرار کردم. بعد از آن که آن ها مبلغی را 
به حساب بانکی واریز می کردند که شوهرم در اختیارم گذاشته 
بود، برای مدتی گوشی تلفن را خاموش می کردم و آن ها هم 
برای جلوگیری از رسوایی و آبروریزی، پیگیر ماجرا نمی شدند 
اما مدتی بعد عذاب وجدان به شدت آزارم می داد و دوست 
نداشتم دختر شیرخواره ام را با این پول ها بزرگ کنم. این بود 

که به کلانتری آمدم تا از این وضعیت دردناک رهایی یابم و ...
گــزارش روزنامه خراسان حاکی است با تاکید و دستورات 
ویژه سرگرد »جعفر عامری« )رئیس کلانتری سپاد( بررسی 
کارشناسی و روان شناختی و همچنین یاری این زن جوان برای 
یافتن مسیر درست زندگی به مشاوران زبده دایره مددکاری 

اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی باهمکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

حمل  هروئین با بطری شامپو   
رئیس پلیس فرودگاه های کشور از کشف حدود ۵ 
کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین در بطری‌های 
شامپو توسط پلیس فرودگاه بندرعباس خبر داد.

به گزارش تسنیم، سردار محسن عقیلی با اشاره به 
هوشمندی و فعالیت شبانه‌روزی کارکنان پلیس 
فرودگاه‌های کشور به منظور جلوگیری از قاچاق 
مواد مخدر از طریق خطوط هوایی درباره جزئیات 

این کشف اظهار کــرد: کارکنان پلیس فرودگاه 
بندرعباس حین پایش مسافرانی که قصد خروج 
از کشور را داشتند، به بار همراه یک نفر از مسافران 
در خصوص جاسازی مواد مخدر مشکوک شدند.
ــزود: کارکنان مبارزه با مــواد مخدر پلیس  وی اف
فرودگاه بندرعباس با بهره‌گیری از تجهیزات کمک 
بازرسی در بررسی از چمدان وی تعداد شش عدد 

بطری شامپو که مواد مخدر از نوع هروئین به صورت 
ماهرانه در آن جاسازی شده بود کشف و ضبط 
شد.فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور ضمن هشدار 
به قاچاقچیان مواد مخدر و اجرای بدون ‌اغماض 
قوانین گفت: پرونده در خصوص متهم تشکیل و به 
همراه مواد کشف شده برای سیر مراحل قانونی 

تحویل مرجع قضایی شد.

3 کارگر در کانکس معدن اردکان زنده زنده سوختند !   
بر اثر آتش سوزی کانکس معدن در جاده چوپانان 
اردکان سه کارگر فوت شدند.به گزارش مهر، مدیر 
روابط عمومی سازمان اورژانس استان یزد گفت: 
بامداد روز گذشته حادثه آتش ســوزی کانکس 

معدن فاطمیه در محور اردکان ـ چوپانان گزارش 
شد و بلافاصله ۲ کد آمبولانس به محل اعزام 
شدند.سید حسین طباطبایی افزود: متاسفانه سه 
کارگر این معدن به دلیل آتش سوزی جان خود را از 

دست دادند.وی اظهار کرد: بحث حریق در فصل 
زمستان بسیار جدی بوده و شاهد تکرار چنین 
حوادثی هستیم، بنابراین توجه به نکات ایمنی از 

اهمیت فراوانی برخوردار است.

  انفجار منزل مسکونی 
 در بروجرد 5 مصدوم

 به جا گذاشت

معاون عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
بروجرد گفت: در پی تماس تلفنی که در ساعت ۵٠:٢٣ 
شب سه شنبه با ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی 
مبنی بر انفجار در یک منزل مسکونی واقع در شهرک 
نیاوران گرفته شد، بلافاصله ایستگاه مرکز و شهید 

لندی به محل اعزام شدند.
به گزارش حادثه 24 ، نادر موسیوند افزود: انفجار به 
علت نشت و تجمع گاز شهری صورت گرفته که منجر به 
آتش سوزی شده بود، آتش نشانان با رعایت نکات ایمنی 
به سرعت وارد عمل شدند و حریق را مهار کردند.نادر 
موسیوند گفت:متاسفانه در این حادثه ۵ نفر از ساکنان 
مصدوم  شدند و قسمتی از فضای داخلی ساختمان 
تخریب شد، افراد مصدوم  نیز  توسط  عوامل اورژانس  به 

بیمارستان منتقل شدند.
موسیوند ادامــه داد:  همچنین در ساعت ٢٠ دقیقه 
بامداد دیروز  یک واحد تجاری و در ساعت ١:١۵ بامداد 
نیزیک  منزل مسکونی واقــع در خیابان صفا، طعمه 
حریق شد که عملیات اطفا  توسط ماموران آتش نشانی  

با موفقیت انجام شد.

اختصاصی خراسان

ماجرای دزدان مشهور در فیلم سرقت!

بازداشت عاملان قتل مرد جوان در شرق تهران
۲ مرد جوان که در شرق تهران دست به جنایت 
زده بودند  توسط کارآگاهان اداره دهــم پلیس 
آگاهی دستگیر شدند.به گزارش خبرنگار تسنیم، 
بیست‌و‌پنجم آذرمـــاه امــســال، کشف جسد مرد 
جوانی در خانه‌اش در محله سلیمانیه به مرکز 
فوریت‌های پلیسی 110 گزارش داده شد که با 
اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی با دستور بازپرس کشیک قتل ، راهی محل 

حادثه شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.
مرد  برهنه  جسد  با  حادثه  محل  در  جنایی  تیم 
حدود 45 ساله‌ای مواجه شدند که از ناحیه کمر 
هدف چند ضربه چاقو قرار گرفته بود؛ همچنین 
شد  مشخص  جنایی  تیم  اولیه  بررسی‌های  در 

چند روزی از این جنایت هولناک گذشته است که 
اعضای تیم جنایی احتمال دادند قتل مرد جوان 
به دلیل اختلافات شخصی بوده است.تحقیقات 
میدانی حکایت از آن داشت، برادر مقتول پس از 
مراجعه به خانه مد نظر با جسد مرد جوان مواجه 
شده و بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع داده 
است؛ همچنین در تحقیق از همسایه مشخص شد 
آن ها در این چند روز صدای درگیری در ساختمان 
نشنیده  یا  تردد مشکوکی را در ساختمان مشاهده 
آگاهی  پلیس  دهم  اداره  نکرده‌اند.کارآگاهان 
پس از دریافت این اطلاعات، شناسایی عامل یا 
عاملان جنایت را در دستور کار خود قرار دادند 
و دوربین‌های اطراف خانه مد نظر را برای کشف 

سرنخ بازبینی کردند و متوجه تردد مشکوک دو 
مــرد جــوان به خانه مقتول شدند.همین سرنخ 
کافی بود که کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
با تجزیه و تحلیل‌های اطلاعاتی مخفیگاه دو متهم 
پرونده را در جنوب تهران شناسایی کنند و در 
یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری آن ها 
شوند.متهمان پس از انتقال به اداره دهم پلیس به 
قتل مرد میان سال در شرق تهران اعتراف کردند  
و گفتند به دلیل اختلافات شخصی دست به این 
جنایت زده‌اند.بدین ترتیب با دستور مقام قضایی، 
متهمان برای روشن شدن زوایــای پنهان پرونده 
در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار 

گرفتند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

دزدان حرفه ای در فیلم انتقال موتور سیکلت 
سرقتی از منطقه الهیه -  عکس  از خراسان
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